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 چکیده

کرده  یدامر مولا را امتثال کرد، از امتثال سابقش رفع  ینکهامتثال« آن است که شخص بعد از ا یل»تبد
مسائل دانش اصول فقه ندارد و از زمان  یاندر م یرینهبحث سابقه د ین. ایدو مجدداً آن را امتثال نما

ه بر استحاله اقامه شده، ک ایهاند. ادلبه محال بودن آن معتقد شده یانطرح آن تا به امروز، مشهور اصول
 یل»طلب تحص یا»امتثال بدون امر«  یاامتثال به »امر بدون غرض«  یلعبارت است از منجر شدن تبد

فرض حصول غرض  ینب یلو جود دارد؛ قول به تفص یاناصول یانکه در م یزن یگرحاصل«. دو قول د
از گذشته تا  به جواز ین. البته قائلتآمر و قول به امکانِ مطلق اس یِو فرض حصول غرض اقصا یادن

را مستند به عرف  آن نهایت در و انداقامه نکرده یشخو ینسبت به مدعا یبه الآن استدلال درخور
 یقیحق یمولا یانمعتقد است با توجهّ به تفاوت م یفیتوص - یلیبا استفاده از روش تحل نگارنده. اندکرده
قائل به امکان  توانیواسطه قصد، معمل سابق از امتثال بودن به سازیو امکان خارج یعرف یو موال
عرف و  راینکهامتثال« به »هدم امتثال« است؛ علاوه ب یلرجوع »تبد رو،ینامتثال« شد. از ا یل»تبد

شارع مقدسّ امتثال« را با توجهّ به اغراض  یلبودن »تبد یدهبلکه پسند یتعقلا امکان و مقبول یرهس
 .نمایدیم یقتصد یدآن را بدون ترد یتّجواز و مطلوب ی،کرده و در موارد مشابه آن از اوامر عرف ییدتا

حاصل، اعراض از  یلامتثال، تحص یلاستحاله امتثال، امتثال بعد الامتثال، تبد واژگان کلیدی:
   .امتثال، هدم امتثال
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 مقدمه. 1

ای است که عقل برای بندگان در قبال امتثال آن، وظیفهاطاعت از دستورات الهی و بر 

ها باید در برابر احکام الهی حق مولویتی که خداوند متعال دارد، ترسیم کرده است. و آن

 حالت بندگی داشته و طبق آن عمل نمایند.

سؤال مهم این است که آیا تکلیفی که امتثال شده، امکان امتثال مجدّد دارد یا خیر؟ 

سخن، آیا این حق برای بنده وجود دارد که حتی اگر تکلیفی را امتثال کرده باشد،  به دیگر

 نظر کرده و آن را تبدیل به امتثال دیگر یا امتثال بهتری کند یا خیر؟از امتثال قبل صرف

این بحث از جمله مباحث مطرح شده در کلمات اصولیان است و بر اساس تتبّعی که 

گونه است که بدین کتاب اصولی داشته، پیشینه و تاریخچه آن 300در بیش از  نگارنده

( و العدّه )طوسی، 99، ص1ش، ج1376در کتب اصولیِ متقدمّ مثل الذریعه )علم الهدی، 

( گرچه بحث از دلالت 30ق، ص1413)مفید،  التذکرة ( و مختصر99، ص1ق، ج1417

توان امتثال دوم که آیا میامر بر مرّه و تکرار مطرح است و به همین مناسبت مطرح شده 

را انجام داد یا خیر؛ ولی بحثی تحت عنوان امتثال بعد الامتثال یا تبدیل الامتثال مطرح 

اند، در ارتباط با این شان مطرح کردهها در این قسمت از کتبنبوده است. بحثی که آن

تکلیف کفایت ای امری کرد، آیا یک بار انجام دادن آن مطلب است که اگر مولا به بنده

کند یا اینکه لازم است بیش از یک بار انجام شود؛ لکن کلام در موضوع این پژوهش، می

پیرامون این مطلب است که اگر امر مولا بر کفایت یک مرتبه امتثال دلالت داشت، آیا 

نظر کرده و امتثال تواند از امتثال سابقش صرفشخصی که یک بار امتثال کرده، می

دهد یا خیر؟ بر اساس تتبّع نگارنده، بحث در میان دانشمندان علم اصول جدیدی انجام 

( 78ش، ص1376بر همین منوال بوده، تا اینکه در قرن یازدهم صاحب معالم )مکی، 

بحثی شبیه امتثال بعد از امتثال را مطرح کرده است و بعد از ایشان نیز برخی از اصولیان 

کنند. ولی در آن زمان ( آن را مطرح می186، ص1ق، ج1430مثل صاحب قوانین )قمّی، 

ها، امتثال بعد از امتثال است ای منقّح نبوده که معلوم باشد مقصود آناین مبحث به گونه

ها؛ گرچه به حسب ظاهر محقق یا تبدیل امتثال است یا ضمّ امتثال است یا غیر از این
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(. از این رو، 186، ص1ق، ج1430کند )قمّی، قمّی تعبیر به »امتثال عقیب الامتثال« می

الاصول  کفایةاولین کسی که منقّح متعرّض این بحث شده، آخوند خراسانی در کتاب 

است. که چه بسا تعبیر به »امتثال بعد الامتثال« در قبال »تبدیل الامتثال« و موارد دیگر، 

بحث در اولین بار در کلام ایشان در کتب اصولی وارد شده است. و بعد از ایشان، این 

 اند. اکثر کتب اصولی ذکر شده و مشهور قائل به استحاله آن شده

های جدید در این زمینه آنچه که نگارنده را بر پژوهش در این زمینه وادار کرده، یافته

است زیرا گرچه قول به عدم استحاله تبدیل امتثال به ندرت در میان اصولیان وجود دارد 

ز استدلال صحیح و درخوری نسبت به این قول اقامه نشده رسد تا به امرولکن به نظر می

رسد گردد که به نظر میاست. لذا در این پژوهش استدلال جدیدی بر این مدّعا اقامه می

 با توجّه به موارد مشابه و شواهد عرفی قابل دفاع است. 

 . معنای امتثال2

( 230، ص1ش، ج1377هخدا، بردارى و اطاعت امر مولا )دامتثال، در لغت به معناى فرمان

سوی انجام آن و ها، به معناى موافقت با تکلیف و اقدام عملى بهو در اصطلاح اصولى

مطابقت عمل انجام شده با واقع است، چه تکلیف، امر باشد و چه نهی و چه امر و نهی، 

اکید در حد وجوب و حرمت باشد و چه غیر اکید در حد استحباب و کراهت. )جمعی 

 (244ش، ص1389قان، از محق

کردن با تکلیف، در عمل و انجام متعلق آن در خارج بر خلاصه اینکه: امتثال، موافقت

 وفق دستور مولاست به خلاف انقیاد، که موافقت اعتقادى است.

توان بین آن دو فرق رسد امتثال و اطاعت به یک معنا است، اما مىهرچند به نظر مى

ال« یعنى تحقق فرمان مولا در خارج و اقدام عملى برطبق گذاشت؛ به این بیان که »امتث

آن، چه نیت مکلف به انجام آن باشد و چه نباشد. اما »اطاعت« به معناى موافقت با امر 

 (244ش، ص1389مولا در نیت و در عمل است. )جمعی از محققان، 
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به معناى  ضمن اینکه »انقیاد« به معناى اطاعت اعتقادى بدون موافقت عملى و »تجرّى«

معصیت اعتقادى و امتثال عملى در خارج است. بنابراین، امتثال دربرگیرنده اطاعت و 

 تجرى است. )همان(

 . تعلّق امر به طبیعت یا فرد3

از دیرباز در میان دانشیان علم اصول فقه این بحث مطرح بوده که آیا امر، به طبیعت شیء 

آیا زمانی که مولا به چیزی مثل نماز امر گیرد یا به فرد آن؟ به دیگر سخن، تعلّق می

کند، صرف طبیعت نماز بدون در نظر گرفتن خصوصیات افراد آن متعلّق امر است یا می

 اینکه امر به افراد خارجی نماز همراه با خصوصیات فردی تعلّق گرفته است؟

اند. اصولیان غالبا این بحث را در بخش اوامر از مباحث الفاظ مطرح کرده

ش، 1381؛ خمینی، 192، ص45ق، ج1418؛ خویی، 138ق، ص1409ندخراسانی، )آخو

( و از آنجایی که مشهور، قائل به تعلّق امر به صرف طبیعت متعلّق امر 487، ص1ج

آید، از طرح بحث تفصیلی هستند، در حدّی که قائل به تعلّق امر به افراد، شاذ به شمار می

به جهت اینکه توجه به این نکته، یکی از  نظر کرده و فقطپیرامون این موضوع صرف

 آید، آن را در این قسمت مطرح کردیم. مقدمات بحث به شمار می

 . دلالت امر بر مره یا تکرار4

بار یا چند بار است. بحث دیگری که در میان اصولیان مطرح است، دلالت امر به یک 

کند، آیا خود صادر می توضیح مطلب این است که وقتی مولا دستوری را نسبت به بنده

لازم است بنده آن را یک بار انجام دهد یا اینکه لازم است دائما امتثال تکرار شود؟ سخن 

ای بر یک بار یا چند بار اقامه نشده و فقط در مقام سنجش در جایی است که قرینه

 مقتضای عرفی نفس ماده یا صیغه امر هستیم.

اند. )آخوند مباحث الفاظ مطرح کردهاصولیان این بحث را در بخش اوامر از  

، 1ش، ج1381؛ خمینی، 15، ص44ق، ج1418؛ خویی، 77ق، ص1409خراسانی، 

( لکن از آنجا که اکثر قریب به اتفاق اصولیون، دلالت امر بر مره یا تکرار را انکار 236ص

فصّلی دانند، لازم نیست بحث مبار انجام دادن عمل را لازم مینموده و در مقام عمل، یک
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فقط به این جهت که یکی از  -مانند موضوع قبل-پیرامون این موضوع طرح شود بلکه 

آید، به نظر رسید که باید متذکرّ آن شد. برخی اصولیان مقدمّات این بحث به شمار می

بدون فائده  -به جهت معلوم بودن نتیجه-نزدیک به یک قرن پیش طرح این بحث را 

 ( 240، ص1ش، ج1376اند )نائینی، تلّقی کرده

 . تحلیل سقوط امر با امتثال5

گردد، طور که در دانش اصول فقه بیان شده است؛ آنچه موجب سقوط تکلیف میهمان

 (117ق، ص1409سه چیز است: امتثال، ارتفاع موضوع، عصیان. )آخوند خراسانی، 

ده مقصود از امتثال این است که شخص دقیقا همان دستوری که از مولایش صادر ش

را انجام دهد. طبیعی است وقتی متعلّق دستور مولا انجام شود، امری که شخص را به 

گردد. زیرا غرض حاصل شده و وجهی برای داد نیز منتفی میطرف آن عمل سوق می

 بقای امر وجود ندارد.

البته در موردی که شخص مأمورٌ به را انجام نداده امّا عملی انجام داده که معادل آن 

طور کامل شود یا اینکه بهو دقیقا موجب به دست آوردن غرض از مأمورٌ به میبوده 

شود لکن آن مقدار از غرض که باقی موجب به دست آوردن غرض از مأمورٌ به نمی

ماند، به دست آوردنش ممکن نیست، این موارد نیز ملحق به امتثال شده و موجب می

این موارد است که جز از طریق شارع گردد لکن تمام کلام در تشخیص سقوط امر می

 (470، ص2ق، ج1428مقدسّ میسور نیست. )بحرانی، 

شود و تکلیف مقصود از ارتفاع موضوع این است که گاهی موضوع تکلیف محقّق می

رسد امّا قبل از اینکه شخص آن تکلیف را انجام دهد، موضوع تکلیف به مرحله فعلیّت می

خواهد میّتی را غسل دهد و کفن کند لکن به شخصی می رود. به عنوان مثالاز بین می

شود و بدین طریق، موضوع برای ای، بدن آن میت آتش گرفته و خاکستر میجهت حادثه

 رود.تکلیف وجوبی تغسیل و تکفین از بین می
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مواردی که شخص قبل از انجام عمل، عاجز شده و قدرت بر امتثال را از دست 

اند. قسم ملحق دانسته و برخی به عنوان مورد چهارم ذکر کردهدهد را برخی به همین می

 (734ش، ص1389؛ مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، 470، ص2ق، ج1428)بحرانی، 

شود که آن دستور مُسقط سوم عصیان است و شخص با معصیت امر مولا سبب می

اختصاصی نماز از او ساقط شده و شامل حال او نگردد؛ به عنوان مثال کسی که در وقت 

صبح، نمازش را بجا نیاورد، بعد از وقت امر به نماز ساقط شده و دیگر نسبت به ادای 

نماز صبح وظیفه ندارد. البته واضح است که قضا، بحث دیگری است و نیازمند امر و 

 باشد.دستور جدید می

در این آنچه در بحث ما دخالت دارد و نیازمند بررسی بیشتر است، معنای سقوط امر 

 موارد مخصوصا مورد امتثال است.

سوال این است که مقصود از سقوط امر به واسطه امتثال چیست؟ آیا مقصود این 

گردد یا اینکه مقصود، سقوط فعلیّت آن است است که جعل امر بعد از امتثال منتفی می

 شود؟سازی آن امر منتفی مییا اینکه فقط داعویت و انگیزه

ال اولّ صحیح نیست زیرا تنها چیزی که جعل امر را منتفی واضح است که احتم

 گردد.کند، نسخ است و امتثال موجب نسخ نمیمی

در میان احتمال دوم و سوم، مشهور قائل به احتمال دوم و محقق صدر به احتمال 

 ( 208، ص2ق، ج1418سومّ معتقد شده است. )صدر، 

ئل باشیم، در تمام مواردی که شخص توضیح مطلب این است که اگر به احتمال دومّ قا

شویم کند، فعلیّت تکلیف را نسبت به او را منتفی دانسته و معتقد میتکلیف را امتثال می

که بعد از امتثال، نسبت به این شخص اصلا تکلیفی وجود ندارد تا بتواند مجدّد آن را 

 امتثال نماید.

گردد جب سقوط تکلیف نمیلکن براساس نظر سید محمدباقر صدر، امتثال تکلیف مو

که هدف اصلی -سازی و داعویت نماید، انگیزهبلکه زمانی که شخص تکلیف را امتثال می

گردد یعنی فعلیّت تکلیف نسبت نسبت به این شخص منتفی می -از جعل تکلیف بوده
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سازی و تواند نسبت به این شخص انگیزهبه این شخص وجود دارد ولی دیگر نمی

 اشد تا این شخص مأمورٌ به را انجام دهد.تحریک داشته ب

مطرح کردن این دو دیدگاه به این جهت است که ممکن است در محلّ بحث ثمره 

 داشته باشد.

 . تکرار امتثال6

تکرار امتثال، به معناى انجام متعلق تکلیف، مطابق دستور مولا، براى مرتبه دوم است، 

 .جا آوردور انجام داده، دوباره بهمانند آن که مکلف، نماز ظهرى را که طبق دست

 برای تکرار امتثال چهار حالت متصوّر است: 

ای است که مقصود مکلف دو امتثال گونهحالت اول این است که تکرار امتثال به

مستقل باشد به این معنا که شخص با تحفّظ بر امتثال اول، بنا دارد امتثال دیگری انجام 

نظر و رفع ید کرده باشد؛ یعنی قصد تکرار تثال اولش صرفطور نیست که از امدهد و این

امتثال را دارد بدون اینکه نسبت به امتثال اولش صرف نظر کرده باشد بلکه در عین حالی 

آورد، تصمیم میگیرد که امتثال که امتثال اولش را یک امتثال مستقل و کامل به شمار می

اصطلاحا به این حالت »الامتثال بعد کامل دیگری نسبت به تکلیف مولا انجام دهد. 

 (344، ص1ق، ج1422شود. )خویی، الامتثال« اطلاق می

حال قصدش این دهد و درعینحالت دوم این است که شخص امتثال اول را انجام می

است که امتثال دیگری را به آن ضمیمه کند که اگر احیاناً نقص و کاستی ای در امتثال 

ه امتثال دوم جبران گردد پس در مجموع یک امتثال مقصود واسطاول وجود داشته، به

اینکه مکلف مکانی از مسجد که نجس شده خواهد دو امتثال انجام دهد؛ مثل است و نمی

خواهد تطهیر دیگری نسبت به همان مکان را تطهیر کرده و امر ساقط شده؛ حال می

واسطه تطهیر داشته است، بهمسجد انجام دهد تا اگر احیاناً نقصی در تطهیر قبل وجود 

دوم جبران گردد. در اصطلاح دانش اصول، به این حالت »ضمّ الامتثال الی الامتثال« گفته 

 (378، ص1ق، ج1426؛ موسوی حمّامی، 132، ص2)سلطان العلما، بی تا، ج شود.می
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عنوان بهحالت سوم این است که امتثال دوم بعد از پایان یافتن امتثال اول محقّق شود؛ 

ریزد مثال مولا به آوردن آب امر کند و عبد آب بیاورد لکن به هر دلیلی آب به زمین می

کند و تواند از آن آب استفاده کند؛ در این جا عبد مجدّد امر مولا را امتثال میو مولا نمی

کند لکن در حقیقت آورد. در این مورد به حسب ظاهر تکرار امتثال صدق میآب می

ل اولّ از بین رفته و سپس امتثال دوم رخ داده است و اجتماع دو امتثال محقّق نشده امتثا

ق، 1433شود. )هاشمی شاهرودی، است. در اصطلاح به این قسم »هدم الامتثال« گفته می

 (264، ص3ج

حالت چهارم که محل نزاع اصلی در این پژوهش است، مربوط به فرضی است که 

ف مولا را امتثال کند؛ اما به هر دلیل و غرضی از آن امتثال مکلّف در مرحله اولّ تکلی

دهد. در این فرض مکلّف اصلا امتثال سابق صرف نظر کرده و امتثال جدیدی انجام می

را نخواسته است و خواستار رفع ید از آن و تبدیل آن به امتثال جدید است. مثلاً مکلف 

گردان شود و امتثال ز آن روینماز صبحش را خوانده لکن به جهت غرض خاصّی، ا

ای، شود. )بادکوبهسازد. این حالت »تبدیل امتثال« نامیده میجدیدی را محقّق می

 (229، ص1ش، ج1373

 توجه به دو نکته حائز اهمّیت است:

ای گونهای که برای هر یک از حالات چهارگانه بیان شد، بهاولا اصطلاحات و اسامی

لوم در دانش اصول باشد و گاهی در کلمات در غیر معانی نیست که اصطلاح منقّح و مع

 رود.گفته شده، به کار می

های چهارگانه محال است یا ممکن، بحث مستقلی ثانیا اینکه هر کدام از این حالت

طلبد و فعلاً بحث ما در مورد حالت چهارم یعنی »تبدیل امتثال« است. البته بحث را می

 گردد.شود که حکم سایر اقسام دیگر نیز معلوم میان میپیرامون این قسم به نحوی بی
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 . تبدیل امتثال7

الذکر، های فوقطور که گفته شد محل بحث ما در این پژوهش، حالت چهارم از حالتهمان

یعنی »تبدیل امتثال« است و مقصود از آن این است که شخص، یکی از اوامر مولا را امتثال 

 ظر کند و تصمیم بگیرد دوباره آن را امتثال کند.نکند ولی به جهتی از آن صرف

آید، امتثال بودن عمل دوم است پس باید آنچه رکن اساسی در این بحث به شمار می

عمل دوم به نحوی محقق گردد که بر آن امتثال صادق باشد نه اینکه صرفا تبدیل مصداق 

شود که عمل زمانی محقّق میمأمورٌ به، به مصداق غیر مأمورٌ به باشد و طبیعتاً این مهم، 

 (305، ص1ش، ج1373دوم امر داشته باشد تا امتثال بر آن صدق کند. )خمینی، 

پس اینکه عمل دوم به قصد رجا یا به قصد استحباب و امثال این موارد انجام شود، 

 از محل بحث خارج است و نباید این موارد با مورد محل بحث خلط گردد.

که آیا رفع ید از عمل سابق و امتثال جدید به قصد امر  حال سؤال اساسی این است

مولا، ممکن است یا خیر؟ پس صحبت در امکان تبدیل امتثال است اگرچه بسیاری از 

 اند.اصولیان آن را غیرممکن شمرده

 . اقوال در مسئله1-7

قائل به مشهور اصولیان قائل به محال بودن تبدیل امتثال و برخی قائل به جواز و برخی 

( لازم است ادله هر کدام از این اقوال 125، ص2ق، ج1427اند. )منصوری، تفصیل شده

 طور جداگانه مورد بحث قرار گیرد تا بعد از آن، به قول منتخب نگارنده پرداخته شود.به

 . قول استحاله و دلیل آن2-7

 چند دلیل بر قول به استحاله اقامه شده است:

شود، چیزی است که در متعلق امر رّ به صدور امر مولا میدلیل اول: غرضی که منج

با خصوصیاتش وجود دارد و وقتی مأمورٌ به با خصوصیاتش محقق شد، قطعاً غرض 

شود زیرا علت صدور حاصل شده است. نتیجه حصول غرض این است که امر ساقط می

و چنانچه امر، حصول غرض است و وقتی غرض حاصل شد، وجهی ندارد امر باقی باشد 

 آید. امر ساقط نشود، بقای امر بدون علت، لازم می
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از جهت دیگر، امتثال زمانی معنا دارد که امر وجود داشته باشد؛ زیرا معنای امتثال امر 

این است که چیزی که امر به آن تعلّق گرفته است را اتیان نماییم و وقتی متعلق امر را 

 .امری وجود ندارد تا امتثال شود شود پس دیگراتیان کردیم، امر ساقط می

شود یا مستلزم بر اساس این استدلال تبدیل امتثال یا مستلزم بقای امر بدون غرض می

تحقق امتثال بدون امر و هر دو اینها محال است؛ زیرا امر بدون غرض از حکیم صادر 

الی به وجود شود و امتثال هم فرع بر وجود امر است و تا زمانی که امری نباشد، امتثنمی

 (188، ص1ق، ج1408؛ حکیم، 361، ص1ق، ج1429نخواهد آمد. )اصفهانی، 

دلیل دوم: محمدباقر صدر با اعتقاد به عدم صحّت استدلال فوق، استدلال دیگری بر 

کند. او معتقد است که استحاله تبدیل امتثال به حصول استحاله تبدیل امتثال ارائه می

صرف محال بودن تبدیل امتثال این است که وقتی امر به غرض ارتباط ندارد؛ بلکه منشأ

وجود آمدن اولین فرد، با به -طور که مشهور اصولیان قائلند همان -گرفته طبیعت تعلق 

طور شد، اگر بازهم امر داده است و وقتی این طبیعت در خارج محقق شده و امتثال رخ

یا به جامع میان فرد سابق و سایر  شود؛ چون این امرباقی باشد، طلب تحصیل حاصل می

گیرد که طلب تحصیل حاصل است زیرا فرض این است که فرد سابق افراد تعلّق می

گیرد که در این صورت دیگر محقّق است و یا به فرد جدیدی غیر از فرد سابق تعلّق می

شد پس همان امر سابق نیست؛ چون فرض این بود که امر سابق شامل فرد سابق می

 ( 128، ص2ق، ج1417عتاً این امرِ جدید، غیر از آن است. )صدر، طبی

های فوق الذکر، تبدیل امتثال منجرّ به »امر بلاغرض« پس در مجموع براساس استدلال

شود و هر سه این موارد نسبت به خداوند یا »امتثال بلاامر« یا »طلب تحصیل حاصل« می

 باشد. متعال محال می
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 آن . قول جواز و دلیل3-7

( نیز قائل به عدم 123ش، جلسه1397و در قید حیات )گنجی، 1برخی اصولیان درگذشته

صاحب  2نمایند.استحاله »تبدیل امتثال« شده و برخی دلیل آن را کاملاً عرفی تقریر می

کند که اگر شخصی برای مرتبه دوم و سوم مأمورٌ به را تکرار کند، باز معالم نیز ادعا می

( 78ش، ص1376آید. )مکّی، ه از دیدگاه عرف ممتثل به حساب میهم شکی نیست ک

القاعده دهد که تبدیل امتثال را علیمحقق نائینی نیز به برخی از اعلام نسبت به می

البته اینکه مقصود ایشان چه کسی است نه  (243، ص1ش، ج1376اند. )نائینی، دانستهمی

 اند.خودشان و نه شاگردانشان توضیحی نداده

مظاهری قائل به جواز بلکه وجوب تبدیل امتثال در برخی موارد است ولی دلیلی بر 

 (106، ص1ق، ج1434این مطلب اقامه نکرده است. )مظاهری، 

داند. علامه طباطبایی فی حد نفسه تبدیل امتثال بلکه امتثال بعد الامتثال را ممکن می

ه طبیعت تعلّق گرفته و نسبت طبیعت گوید: امر بایشان در مقام استدلال بر این مدّعا می

ها، موجب تحقّق با امتثال اول و دومّ و بیشتر به صورت یکسان است و تمام این امتثال

شود. امّا شود پس تحقّق امتثال در خارج فی حدّ نفسه موجب سقوط امر نمیطبیعت می

ود، پس شاز آنجایی که امر معلول غرض است و با تحقّق اولین فرد، غرض حاصل می

گردد. لکن باید توجه داشت که غرض متعارف در نزد عقلا با غایت امر نیز ساقط می

الغایه حقیقی در وجود حوادث تفاوت دارد و این چنین نیست که مثل آن، نتواند از ذی

کند و این مخالفت تخلّف کند بلکه گاهی در نزد عقلا، غرض از ذی الغرض تخلّف می

سعه، ضیق، ترتّب فوری و همراه مهلت است. پس زمانی که مولا  گاهی به زیاده، نقیصه،

آید کند، گاهی تمکّن از شرب غرض به حساب میامر به آوردن آب برای رفع عطش می

و گاهی نفس شرب غرض است و چون غرض مختلف است گاهی ممکن است با امتثال 

 
مقصود محقق روحانی و محقق شیخ کاظم شیرازی است که البته کتاب شخص دوم در دسترس نیست ولی این . 1

 (16و ص 15، ص2ق، ج1413مطلب از ایشان منقول است. )روحانی، 

 نمایند.استاد گنجی و شیخ کاظم شیرازی دلیل را کاملا عرفی تقریر می. 2
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شود و امتثال دوّم قط نمیاول ساقط شود و امتثال دوم لغو باشد و گاهی با امتثال اول سا

 (97، ص1نیز ممکن است. )طباطبایی، بی تا، ج

البته چه بسا بتوان گفت ایشان با این بیان در زمره قائلین به استحاله است و کسانی 

که باور به استحاله دارند، منظورشان استحاله فی نفسه نیست بلکه باتوجه سقوط غرض 

 و امر است.

 ن. قول تفصیل و دلیل آ4-7

گردد و است که اگر غرض از امر حاصل شود، امر ساقط می آخوند خراسانی پذیرفته

تفصیل شده و در برخی حال، در محل بحث قائل بهامتثال مجدّد امکان ندارد؛ امّا درعین

 اند.موارد تبدیل امتثال را ممکن دانسته

غرض اقصا و کلام ایشان این است که گاهی عمل مکلّف علت تامّه برای حصول 

 نهایی از تکلیف است و گاهی علّت تامّه برای حصول غرض نهایی از تکلیف نیست.

اگر صورت اول باشد، تبدیل امتثال امکان ندارد؛ زیرا غرض حاصل شده است پس دیگر 

امری وجود ندارد؛ اما اگر صورت دوم باشد، تبدیل امتثال ممکن است؛ زیرا هنوز غرض به 

توان شود و تا زمانی که غرض اقصای مولا حاصل نشود، بنده میطور کامل حاصل نمی

 (172ش، ص1330هزاران مرتبه امتثال خودش را تبدیل به دیگری کند. )تستری کاظمینی، 

توضیحی که محقق ایروانی نسبت به مبنای آخوند بیان کرده این است که در مواردی 

ظاهر امر امتثال و ساقط  که غرض اقصای مولا تامین نشود، درست است که به حسب

شود اما حقیقت و روح امر باقی مانده است زیرا ملاک هنوز باقی است و اگر ملاک می

گردد پس از باقی باشد و امر ساقط شده باشد، ملاک بودن آن ملاک برای امر تخلّف می

 (606، ص1ق، ج1429همان ابتدا ملاک موجب حدوث امر نبوده است. )ایروانی، 

اش کند فرضی است که مولا از بندهایشان برای صورت دوم بیان میمثالی که 

کند؛ در این صورت اگر بنده برای مولایش آبی بیاورد؛ درخواست آب برای رفع عطش می

ولی تا زمانی که مولا هنوز آب را ننوشیده، آب دیگری بیاورد، این امر، ممکن بوده و 



 

 

 
بد

»ت
 یل

از
س

ند
ست

و م
ه 

حال
ست

د ا
 نق

«؛
ال

متث
ا

 ی
ن

کا
ام

 
 

87 

آید. )آخوند خراسانی، حساب میمتثال بهآوردن برای مرتبه دوم در حقیقت تبدیل اآب

 (79ق، ص1409

دهد، اش را دستور به آوردن آب میتوضیح مثال فوق این است که و قتی مولا بنده

 دو غرض برای مولا در اینجا وجود دارد:

یک غرض، غرض أدنا و ابتدائی است که همان تمکّن از شرب آب است؛ یعنی مولا 

اش به آب را برای او فراهم آورد به نحوی اگر مولا اراده به بنده دستور داده است تا

 شرب تعلّق گرفت، بتواند آب را بنوشد.

غرض دیگری که مولا در اینجا دارد، رفع عطش است که در حقیقت این غرض، 

ای برای وصول به غرض اقصا و نهایی مولاست و تمکّن از آب هم در حقیقت وسیله

تا زمانی که غرض اقصا تأمین نشود ولو غرض ادنا  این غرض است پس به نظر آخوند

توان امتثال را به امتثال دیگری تبدیل کرد حال امتثال جدید بهتر از تأمین شده باشد، می

 خنک باشد یا بهتر نباشد.قبل باشد؛ مثلاً آب

کند، مؤیدّ دیگری که محقق خراسانی برای اثبات مدعّای فوق الذکر به آن تمسّک می

متعدّدی است بر جواز تبدیل امتثال دلالت دارد. به برخی از تعابیر این روایات روایات 

 در تبیین قول مختار اشاره خواهیم کرد.

 . قول مختار و دلیل آن 5-7

رسد، همان قول به جواز است و آنچه که در ارتباط با تبدیل امتثال صحیح به نظر می

ارتباط با شرعیات، عقلا ممکن است و در موارد براساس باور نگارنده، تبدیل امتثال در 

افتد بلکه از دیدگاه عرف و عقلا امری ممکن و مشابه آن از اوامر عرفی نیز اتفاق می

شود، بر وقوع آن در شریعت مقدّس پسندیده است و روایاتی که در این زمینه وارد می

 دلالت دارد.

 »تبدیل امتثال« اقامه کرد:  توان بر جوازتوضیح مطلب این است که دو دلیل می

به اینکه غرض اقصا و نهاییِ خداوند از خلقت انسان و به تبع،  دلیل اول: باتوجه

غرض اقصا و نهاییِ شارع مقدسّ از جعل و تشریع احکام، رساندن بندگان به مقام 
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(، پس هر آنچه که این جنبه را در بندگان تقویت 56عبودیت و بندگی است )ذاریات/

سبب شود که بندگان گام فراتری در زمینه عبودیت و بندگی بردارند، مطلوب  کند و

 شارع مقدسّ بوده و از امضای او برخوردار است.

در همین راستا اگر مکلّف، امری از اوامر شارع را امتثال کند و بعد به هر دلیلی 

ندارد؛ بلکه چون  نظر کرده و مجدّد آن را امتثال کند، اشکالیبخواهد از امتثال قبلی صرف

آید، موردپسند شارع بوده و هیچ مانعی حساب میجدّیت در مسیر بندگی و عبودیت به

 عنوان امتثال قبول نماید.نیست تا مانع شود شارع مقدس آن را به

پس مطلب اول توجه به تفاوت میان مولای حقیقی و موالی عرفی در غرض از اوامر 

زرگان مثل محقق اصفهانی و محقق خویی به این تفاوت و دستورات است. البته برخی از ب

اند و صرفاً در مقام ای که شایسته این التفات است را مترتّب نکردهتوجه داشته امّا نتیجه

گردد پس اند: چون غرض از عبادات الزاماً به بندگان بر میردّ نظر محقّق خراسانی گفته

شود که امتثال محقق شود و تصویر نمی با امتثال، حتماً آن غرض محقق شده و اصلاً

، 1ق، ج1429غرضی که قرار است به بندگان برسد، محقّق نشده باشد. )اصفهانی، 

 (287، ص1ق، ج1428؛ خویی، 222، ص1ق، ج1419؛ خویی، 373ص

نباید این مسائل را که از جنس اعتباریات است، با مسائل عقلی سنجید؛ بلکه واضح 

به مقام عبودیت رساندن بنده است و هرچه بنده در مسیر  است که هدف مولای حقیقی

امتثال اوامر مولا، جدیت و اهتمام بیشتری داشته باشد، طبیعتاً این غرض شارع مقدّس 

 گردد.بیشتر تأمین شده و رضایتش بیشتر جلب می

تواند از امتثال گذشته آید این است که چطور بنده میسوالی که در اینجا پدید می

نظر کند؟ پاسخ این است که امتثال و اطاعت از امور قصدی است که قصد رفخود ص

تواند عمل را از امتثال و عنوان امتثال و اطاعت و قصد خلاف آن میآن، یک عمل را به

خاطر تحقّق امتثال، از فعلیت و اطاعت بودن خارج ساخته و دوباره امر شارع را که به

 الت برگرداند و دوباره، امتثال محقّق گردد.داعویت ملغا شده بود، به همین ح
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کدام از آن محذورهای عقلی ای که قائلین به استحاله در »تبدیل طبق این بیان، هیچ

 حال »تبدیل امتثال« محقّق خواهد شد.آید و درعینامتثال« تصویر نمودند، به وجود نمی

است که وقتی فرض آید به این جهت کدام از محذورهای سابق پدید نمیاینکه هیچ

شود، یکن تلقّی میاین شد که با قصد سقوط عمل از امتثال بودن، امتثال سابق کان لم

رسد و امتثال جدید بدون پس امر، مجدّداً به مرحله فعلیت و داعویت )انگیزه سازی( می

شود، پس دوباره غرض به امر تعلّق امر نیست و همچنین چون امتثال سابق کالعدم می

رد و طلب تحصیل حاصل نیست چون گویی امتثال سابق از بین رفته است. با این گیمی

توضیح، امکان از بین رفتن امتثال سابق در شرعیات وجود دارد اگرچه برخی از معاصرین 

منکر آن شده و معتقدند در شرعیات امکان از بین رفتن امتثال سابق و جود ندارد. 

 (19، ص2ق، ج1413)جزایری، 

این توضیح، حالت چهارم )تبدیل امتثال(، به حالت سومّ )هدم الامتثال( از پس طبق 

گردد و باتوجه به اینکه حالت سوم تنها حالتی است هایی که در سابق بیان شد، بر میحالت

 که همگان قائل به امکان و جواز آن هستند، پس حالت چهارم نیز ممکن خواهد بود.

ت، دوباره به مرحله فعلیت برسد، استبعادی ندارد و اینکه امر، بعد از سقوط از فعلی

نظیر آن، مسئله ترتّب است که در آن، گرچه با فعلیت امر به اهمّ، امر به مهمّ فعلیت ندارد 

صرف اینکه شخص قصد عصیان امر به اهمّ ولی کسانی که قائل به جواز ترتّب هستند، به

دانند. )مظفرّ، سته و امتثال آن را ممکن میرا دارد، امر به مهمّ را دارای فعلیت جدید دان

 (315ش، ص1387

ای که در این دلیل باید به آن توجهّ کرد این است که تعلّق امر به طبیعت آخرین نکته

و تحقّق آن با تحقّق اولین فرد، به معنای عدم مطالبه شارع مقدسّ نسبت به بیشتر از فرد 

ل بیشتر از فرد اوّل از ناحیه عبد نیست. به دیگر اولّ است امّا به معنای عدم امکان امتثا

سخن، به نظر میرسد بین مطالبه مولا و امتثال بنده خلط شده و اینکه مولا بیش از یک 

تواند انجام دهد بلکه ای ندارد با اینکه بنده بیش از یک امتثال نمیخواهد ملازمهفرد نمی

م خواهد آمد، ممکن است قائل شویم همانطور که گفته شد و در روایات و ادله دیگر ه
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ها را به تواند امتثال دیگری بجای امتثال قبلی انجام دهد و مولا بهترینِ آنکه عبد می

 عنوان امتثال بپذیرد و این از دیدگاه عرف و عقلا کاملاً مقبول و به دور از محذور است.

داند یت امر میشاید به همین جهت است که محقّق صدر امتثال را موجب سقوط داعو

شود که مولا بیش از آن را از عبد نه اینکه موجب سقوط امر گردد یعنی امتثال سبب می

تواند نخواهد و الّا مطلوبیت مأمورٌ به و مطلوب مولا بر جای خودش باقی است و عبد می

بازهم آن را امتثال کند پس سقوط داعویت به این معناست که مولا بیش از یک مصداق 

خواهد و عدم سقوط امر به این معناست که اگر عبد بخواهد میتواند مصداق بنده نمی را از

دیگری را به عنوان امتثال خودش قرار دهد. بر اساس این مبنا، چه بسا بتوان قائل به 

 امکان »الامتثال بعد الامتثال« شد.

یت آن در نزد دلیل دوم: دلیل دیگر بر امکان و وقوع تبدیل امتثال، عرفیت آن و مقبول

نویسی که هدفش رشد و ارتقا شاگردانش در مثال وقتی معلّم خوشعنوانعقلاست. به

دهد و نویسی و زیبانویسی است، تکلیفی را به شاگردانش برای زمان خاصی میخوش

یکی از شاگردان در اولِ زمان معیّن شده، آن تکلیف را به معلّم تحویل دهد ولی بعدش 

مام مهلت مقرّر، بهتر و زیباتر از آن خطّ سابق را تحریر کند، عرف و عقلا بتواند قبل از ات

خط جدیدش نظر کرده و دستتواند از اثر سابقش صرفکنند که این شاگرد میتأیید می

تواند صرفاً دوّمی را بپذیرد و یا اینکه چون کرامت را به معلّم تحویل دهد و البته معلّم می

این شاگرد را در مسیر پیشرفت دیده است، بهترینِ آن دو اثر و سخاوت دارد و جدّیت 

عنوان نمره آن فرد در نظر بگیرد؛ همان کاری که بر اساس مدعّای نگارنده خدای را به

 دهد.متعال با بندگانش انجام می

رسد روایاتی که در این زمینه و ارد شده است، کاملاً با این مدعّا سازگار به نظر می

( 401، ص8ق، ج1416)حرّعاملی،  «فریضة»یجعلها فرمایند: یر حضرت که میبوده و تعب

اشاره به قصدی بودن امتثال و عدم امتثال دارد؛ یعنی امام علیه السلام با این تعبیر 

نظر کن و نماز جدیدی که خواندی را خواهند بگویند که از امتثال سابقت صرفمی

 »یختار الله احبّهما الیه«فرمایند: حضرت که میعنوان فریضة خودت قرار بده و تعبیر به
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خاطر ( اشاره به این حقیقت است که چون این بنده به403، 8ق، ج1416)حرعّاملی، 

هر حال، ممکن جدیّتی که در مسیر بندگی داشته، مجدّد این نماز را اعاده کرده اما به 

ولش در نزد خدا بهتر بوده است در تشخیص اشتباه کرده باشد و به هر دلیلی همان نماز ا

خاطر کرم و سخاوتش، آن امتثالی که بهتر باشد را برای این شخص باشد، لذا خداوند به

 آورد.حساب میعنوان امتثال و اطاعت او بهکند و بهانتخاب می

پس در روایات مرتبط با این بحث، دو جنبه باید از یکدیگر تفکیک شود: اینکه 

عنوان امتثال خودش قرار دهد، یک جنبه است و اینکه د را بهشخص قصد دارد کدام مور

کند، جنبه دیگری است و باید بین اینها عنوان امتثال حساب مییک را بهخداوند کدام

 تفاوت قائل شد. برخی از روایات به جنبه اول و برخی دیگر، به جنبه دوم اشاره دارد.

ای است که از امتثال« اقامه نمود، سیرهتوان بر امکان »تبدیل از جمله شواهدی که می

گذشته در بین علما و سلف صالح وجود داشته که اعمال خود را در عین حالی که در 

نموده؛ بلکه نشانه کردند و کسی این عمل را مذمت نمیگذشته انجام داده بودند، اعاده می

که برخی از عبودیت و اوج اهتمام شخص به دستورات شرع مقدسّ بوده است کما این

، 1ش، ج1370اند. )رشتی حائری، اند، به این مطلب اعتراف کردهکسانی که قائل به امتناع

 (206، ص1ق، ج1430؛ قوچانی، 116ص

 . نقد ادله رقیب6-7

بعد از بیان قول مختار و دلیل بر آن، لازم است نقدهایی که نگارنده یا دیگران، بر ادله 

 اند، بیان گردد.ساختهاقوال دیگر وارد 

 . نقد و بررسی ادله قول استحاله1-6-7

گفته شد محققّ صدر تبدیل امتثال را به جهت منجرشدن به طلب تحصیل حاصل محال 

داند. محققّ اصفهانی گرچه معتقد به استحاله در محل بحث است اماّ آن را از مصادیق می

اصل در مواردی است که طلب ایجاد، داند زیرا به اعتقاد ایشان، طلب حطلب حاصل نمی

به شیء موجود تعلقّ بگیرد در حالی که در محلّ بحث صحبت پیرامون ایجاد فرد جدید 

( 372، ص1ق، ج1429کند. )اصفهانی، است نه فرد گذشته، لذا طلب حاصل صدق نمی
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شود و گاهی البته باید توجه داشت که طلب حاصل گاهی نسبت به مأمورٌ به سنجیده می

رسد که ایشان چون طلب حاصل را نسبت به مأمورٌ به سنجیده، نسبت به غرض؛ به نظر می

کند و اگر نسبت به غرض سنجیده باشد، اشکال وارد نیست و طلب این چنین اشکال می

 (127، ص1ش، ج1372تحصیل حاصل نسبت به غرض صادق است. )مشکینی اردبیلی، 

 . نقد و بررسی ادله قول جواز2-6-7

ه شد قائلین به جواز غالبا بدون دلیل یا به صرف استناد به عرفیتِ تبدیل امتثال قائل گفت

اند و فقط علامه طباطبایی اند و استدلال علمی خاصی برای آن اقامه نکردهبه جواز آن شده

تر بیان شد که ایشان است که مدعای خود را همراه با استدلال بیان کرده است. لکن پیش

 آید.قائلین به جواز تبدیل امتثال به شمار نمی در حقیقت از

 . نقد و بررسی ادله قول تفصیل3-6-7

اشکال اول بر کلام محقّق خراسانی این است که در فرض کلام ایشان، امتثال بعد الامتثال 

نیز بلااشکال خواهد بود؛ چه لزومی دارد که عبد این آب را بردارد و آب دیگری جایگزین 

تواند آب را در نزد مولی گذاشته و تبدیل امتثال به امتثال دیگر رخ دهد، بلکه میکند تا 

آب دیگری برای مولی بیاورد که دو آب در نزد مولی باشد؛ بعد از اینکه دو آب در نزد 

تواند هر کدام را که خواست برداشته و بیاشامد. )ایروانی، مولی حاضر شد، خود او می

 (19ش، جلسه1399ی، ؛ شهید121، ص1ش، ج1370

 اشکال دوم، این است که ایشان بین غرض از امر و غرض از مأمورٌ به خلط کرده است.

توضیح مطلب اینکه در مثال فوق، غرض اقصایی که آخوند ترسیم کرد، در حقیقت 

غرض از امرکردن مولاست که همان رفع تشنگی است و لی مکلف لازم نیست غرض 

ی گاهی تحصیل غرض از امر مبغوض مولاست )ایروانی، از امر را تحصیل کند و حت

( مثلاً اینکه در فرض مثال فوق الذکر بنده به اجبار آب را داخل 122، ص1ش، ج1370

دهان مولا بریزد تا تشنگی مولا برطرف گردد، طبعاً ناراحتی مولا را در پی خواهد داشت 

ه بر مکلّف لازم است، گرچه رفع تشنگی غرض مولا از امر بوده است؛ بلکه آنچه ک

تحصیل غرض از مأمورٌ به است که در مثال فوق، تمکّن از شرب آب است و فرض این 
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ماند؛ است که تمکّن از شرب آب برای مولا حاصل شده است پس دیگر امری باقی نمی

زیرا امر دائر مدار غرض از مأمورٌ به است و فرض این است که غرض از مأمورٌ به حاصل 

؛ 361، ص1ق، ج1429شود و تبدیل امتثال امکان ندارد. )اصفهانی، ر ساقط میشده پس ام

 (370، ص1ش، ج1387؛ تبریزی، 222، ص1ق، ج1419خویی، 

باتوجه به مباحث پیش گفته، محقق صدر ارتباط مسئله با غرض از امر را انکار کرده 

دوم را به داند. لکن کسانی که اشکال و مسئله را به طلب تحصیل حاصل مرتبط می

اند؛ لذا اند، ارتباط مسئله به غرض از امر را پذیرفتهمدعای آخوند خراسانی وارد ساخته

 دهد.ها پاسخ میفرض به اشکال آنمحقق صدر با همین پیش

به اینکه در مثال فوق، دو غرض برای مولا تصویر  پاسخ ایشان این است که با توجه

ض اقصاست، باید توجه داشت که در بسیاری شده است که یکی غرض ادنا و دیگری غر

از اوقات غرض ادنا، غرض مقدّمی یا ضمنی برای رسیدن به غرض اقصاست و تا زمانی 

که بعد از آن، غرض اقصا محقق نشود، هیچ مطلوبیتی ندارد؛ مثلاً در مثال فوق، تمکّن از 

به رفع  آب غرض ادناست که غرض مقدّمی غِیری یا غرض نفسیِ ضمنی برای رسیدن

تشنگی از ناحیه مولاست و تا زمانی که رفع تشنگی حاصل نگردد، تمکّن از آب هم 

 (128، ص2ق، ج1418بدون فایده است و حاصلی ندارد. )صدر، 

در حقیقت رجوع این کلام محقّق صدر به این نکته است: این ادعا که امر دائر مدار 

ست. به این ر مدار غرض نهاییغرض از مأمورٌ به است؛ صحیح نیست و گاهی امر دائ

ای بوده تا به غرض نهایی برسد و در محل بحث نیز جهت که غرض میانی صرفاً مقدمه

 از همین قبیل است.

اشکال سوم بر کلام آخوند خراسانی این است که تفصیل ایشان صرفاً نسبت به موالی 

که به خود مولا بر گردد بلعرفی صحیح است که غرض مترتّب بر امر به مکلّفین بر نمی

گردد اما در دستورات مولای حقیقی که غرض تمام دستوراتش مربوط به بندگان می

شود که مأمورٌ به امتثال گردد امّا غرض تحصیل نگردد. )خویی، است، تصویر نمی

 (287، ص1ق، ج1428؛ خویی، 222، ص1ق، ج1419
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ان تبدیل امتثال و تحصیل اشکال چهارم بر کلام آخوند خراسانی این است که ایشان می

غرض معلوم مولا خلط کرده است. توضیح مطلب این است که اگر عبد بداند فرزند مولا 

در حال غرق شدن است ولی مولا به نجات او امر نکرده باشد، تردیدی نیست در اینکه 

 بر عبد لازم است فرزند مولا را نجات دهد و اگر نجات ندهد، مؤاخذه خواهد شد.

اغراض غیرالزامی نیز این چنین است و در فرض مثال آخوند خراسانی،  نسبت به

شخص ولو امتثال را انجام داده و غرض ادنای مولا تامین شده است؛ ولی چون هنوز 

غرض اقصای مولا تامین نشده و بنده به آن علم دارد، تحصیل آن مطلوبیت دارد ولو مولا 

 (306، ص1ق، ج1415به آن امر نکرده باشد. )خمینی، 

اشکال پنجم به محقق خراسانی پیرامون استدلال ایشان به روایات برای جواز تبدیل 

امتتثال است؛ محقق روحانی تعجّب کرده است که در عین حالی که کلام ایشان در مقام 

ثبوت است، چطور به این روایات استدلال کرده است و از این طریق خواسته تا امکان 

وجه این چنین قابلیتی را ندارد. هیچکه این روایات به ت کند درحالیتبدیل امتثال را اثبا

 (13، ص2ق، ج1413)روحانی، 

اند که اشکال ششم به برداشت مرحوم آخوند از روایات است. برخی ادعّا کرده

؛ تبریزی، 217، ص1ق، ج1412روایات دلالت بر استحباب عمل دومّ دارد. )بروجردی، 

 (607، ص1ق، ج1429انی، ؛ ایرو390، ص1ش، ج1387

برداشت محقق ایروانی از روایات این است که در این موارد، آنچه که بر عبد واجب 

بود، نماز فرادایی است که بعدش جماعت محقق نشود و الا اصلا نماز فرادا امر ندارد و 

ما الیه« شود و اینکه امام علیه السلام در روایت تعبیر به »ان الله یختار احبهباطل واقع می

ق، 1370کند. )ایروانی، اند، کنایه است از اینکه خداوند نماز جماعت را انتخاب میکرده

 (123، ص1ج

نکته حائز اهمّیت این است که در ارتباط با موضوع مورد بحث و وقوع تبدیل امتثال 

در شریعت، ده ها روایت وجود دارد که در ابواب مختلف فقهی بیان شده است. باتوجه 

اینکه سخن در این پژوهش پیرامون امکان »تبدیل امتثال« بوده و طبعاً با روایات، امکان به 
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برند و گردد و طبعاَ کسانی که قائل به استحاله باشند، روایات را تأویل میآن اثبات نمی

اند، از طرفی مباحثی که دانشیان علم اصول پیرامون فقه الحدیث این روایات مطرح کرده

طلبد، از مطرح کردن روایات و نقد و بررسی ل بوده و پژوهش مستقلی را میبسیار مفصّ

 ایم.نظر کردهها در این پژوهش صرفنظرات پیرامون آن

 گیرینتیجه

اگرچه تکرار امتثال به انحاء مختلفی ممکن است؛ لکن سخن در این پژوهش پیرامون 

که شخص بعد از اینکه امر مولا »تبدیل امتثال« است. مقصود از »تبدیل امتثال« این است 

 را امتثال کرد، به هر جهتی از امتثال سابقش رفع ید کرده و مجدّد آن را امتثال کند.

ها تبدیل امتثال را مستلزم محذور اند و اکثر آنمشهور اصولیان به استحاله معتقد شده

آن را مستلزم  اند و برخی مثل شهید صدر»امتثال بدون امر« یا »امر بدون غرض« دانسته

 داند.»طلب تحصیل حاصل« می

اند و در نهایت قائلین به جواز نیز استدلال درخوری برای مدعای خود اقامه نکرده

اند. به نظر نگارنده در میان اقوال فوق الذکر، قول به امکان و آن را مستند به عرف کرده

 شده، مخدوش است. جواز صحیح است و تمامی استدلالاتی که برای محال بودن اقامه

دلیل بر امکان »تبدیل امتثال« این است که از نگاه عرف و عقلا وقتی شخص تکلیف 

تواند از امتثال سابقش رفع ید کرده و مجدد آن را امتثال کند و با مولا را امتثال کرد، می

 توجه به اینکه امتثال و عدم امتثال از مسائل قصدی است، قصد، این قابلیت را دارد که

به اینکه هدف شارع مقدسّ تقویت روحیه امتثال سابق را کالعدم فرض کند و با توجه 

عبودیت و بندگی در مکلّفین است، »تبدیل امتثال« در راستای این غرض شارع مقدسّ 

تواند قصد کند که آید. پس شخص میحساب میاست و جدیّت و اهتمام به امر شارع به

کدام از محذورهایی که برای امتثال جدید انجام دهد و هیچ امتثال سابقش امتثال نباشد و

 آید.تبدیل امتثال در کلمات معتقدین به محال بودن آن ذکر شده، پدید نمی

اینکه امر، بعد از سقوط از فعلیت، دوباره به مرحله فعلیت برسد، استبعادی ندارد و 

 نظیر آن، مسئله ترتّب است.
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گردد ها صادر میه جهت مصلحت مکلفین و رشد آندر مواردی هم که اوامر عرفی ب

 کنند.همین خصوصیت وجود دارد و عقلا و عرف نیز آن را تصدیق می

تعلّق امر به طبیعت و تحقّق آن با تحقّق اولین فرد، به معنای عدم مطالبه شارع مقدّس 

رد اوّل از ناحیه نسبت به بیشتر از فرد اولّ است امّا به معنای عدم امکان امتثال بیشتر از ف

 عبد نیست.

ای روایاتی که در این زمینه وارد شده است، کاملاً با این مدعّا سازگار بوده و تمام ادله

 باشد. که برای اقوال دیگر اقامه شده، قابل نقد می
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